موضوع: بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین
The effectiveness of relationship improvment to gottman's method on family cohesion, intimacy and cuples marital commitment.
بیان مساله:
خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در یک فضای مادی و روانی خاص به سر می برند. خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد. این نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقش های متنوعی تعیین می کند. در چنین نظامی، افراد به وسیله علایق و دلبستگی های عاطفی نیرومند، دیرپا، و متقابل به یکدیگر متصل شده اند. ورود به چنین نظام سازمان یافته ای صرفا از طریق تولد، فرزندخواندگی، یا ازدوج صورت می گیرد(گلدنبرگ و گلدنبرگ، 2007؛ ترجمه حسین شاهی برواتی و نقشبندی، 1392).
انسجام در خانواده
، به عنوان یکی از ساختارهای پر نفوذ خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به هم دارند (السون
، 1999). لینگرن
 (2003) انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با افراد دیگر تعریف می کند، از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقت گذراندن با هم است. منظور از تعهد میل به صرف وقت و انرژی در فعالیت های خانواده و هم چنین ممانعت از تاثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی در آن، می باشد. بعد دیگر انسجام از نظر لینگرن (2003)، وقت گذاشتن و با هم بودن در بین اعضای خانواده است. خانواده هایی که در این زمینه قوی هستند، به طور مرتب برنامه ها و زمان هایی برای فعالیت های گروهی در نظر می گیرند.
از طرف دیگر، آنچه باعث استحکام رابطه زناشویی می شود، روابط نزدیک و صمیمیت
 بین زوج هاست (موحدی و همکاران، 1393). یکی از نیازهای عاطفی زوج ها، روابط توام با صمیمیت است که منبع مهمی برای شادی، احساس معنا و رضایت زناشویی در زندگی می باشد(پیلاجی
، لوتین جین
 و آرین دل
، 2005)؛ و صمیمیت کلید داشتن ازدواجی موفق و منبع مهمی برای شادی، احساس معنا و رضایت زناشویی به شمار می آید (پیلاجی و همکاران،  2005؛ هلر
 و وود
، 2000).
مطالعه علمی درباره روابط صمیمانه به عنوان یک جنبه مهم از زندگی زناشویی از دهه 1960 با بررسی های میلر و همکاران آغاز شده است(میلر
، میلر
، نانالی
 و وکمن
؛ ترجمه بهادری، 1385). پژوهشگران به شیوه های متفاوتی صمیمیت را تعریف کرده اند اما متداول ترین تعریف از صمیمیت، احساس خود فاش سازی، به اشتراک گذاشتن خود درونی و احساس نزدیکی با همسر است (کیربای
، باکرن
 و پترمن
، 2005). همچنین صمیمیت به عنوان توانایی بالقوه در ساختن روابط نزدیک تعریف می شود که سطوح بالای ارتباط، نزدیکی و تعهد را در بر می گیرد (وینبرگر
، هوفستین
 و ویتبرن
، 2008).
داشتن روابط صمیمانه در زندگی زناشویی و خانوادگی افراد مهم ترین چالش عاطفی در زندگی آن هاست (میرگان
 و کوردووا
، 2007). فردی که میزان صمیمیت بالاتری در روابط تجربه می کند، قادر است خود را به شیوه مطلوب تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک و همسر خود ابراز نماید. به علاوه همسرانی که میزان صمیمیت بالاتری دارند، از رضایت زناشویی بیش تر نیز برخوردارند (پاتریک
 و همکاران، 2007). توانایی پروراندن صمیمیت یک عامل بین​شخصی است که اهمیت آن اغلب به خاطر نقش اساسی​اش در رشد روابط نزدیک و رابطه​اش با رضایت زناشویی است. به نظر می​رسد که صمیمیت، تعهد را در روابط بهبود بخشیده و سازگاري ارتباطی را افزایش می​دهد (محمدخانی و اسلامی، 1394). به طوری که تحقیقات نشان می دهند صمیمیت زناشویی بالاتر موجب تعهد زناشویی بیشتر می گردد (تقی یار و پهلون زاده، 1393).
تعهد زناشویی
، قویترین و پایدارترین عامل پیش بینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است (موسکو
، 2009). سطوح بالای تعهد زناشویی با ابراز عشق بیشتر، سازگاری و ثبات زناشویی بالاتر، مهارت های حل مسئله مناسب تر و رضایت زناشویی رابطه دارد (مسترز
، 2008؛ کاپینوس و جانسون
، 2003؛ تیلگمن
 و همکاران، 2008). در پژوهش ولچ و جانسون
 (2003) نیز 83% افراد شرکت کننده، علت اصلی طلاق خود را نبود تعهد در رابطه زناشویی خود اعلام کردند.
واژه تعهد و پایبندی به معنای تصمیمی عقلانی است که مستلزم مقید بودن فرد به اعمال خاصی می باشد و یا حالتی دال بر وابستگی عاطفی یا عقلانی بر ایده الی می باشد (گود، بی تا، ترجمه داورپناه، 1384). تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی، خوشی و ناخوشی،  و تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم بر پایه ی قصد و نیت می باشد (مک کانی
، 1999). آدام و جونز تعهد زناشویی را بر مبنای سه اصل ضایت زناشویی، احساس وظیفه جهت ادامه دادن به رابطه و و حشت از پیامدهای ناگوار پایان دادن به ازدواج دانسته اند (موسکو، 2009). بر همین اساس کاپینوس و جانسون (2003) سه نوع تعهد زناشویی را مشخص کردند: 1-تعهد به همسر (فداکاری)، که به معنای تمایل فرد برای باقی ماندن در رابطه است و سه عامل در آن دخیل است: افراد موجود در رابطه، جذب رابطه شدن و هویت زوج ها. 2- تعهد اخلاقی (تعهد به ازدواج)، عملی است که فرد اخلاقاً متعهد می شود به رابطه ادامه دهد و شامل اعتقاد به این ارزش ها است: عمل به قول خود، پاسداشت ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی و حفظ ازدواج به عنوان یک مسئولیت مقدس. 3- تعهد اجباری (حس در دان افتادن)، که به معنای ادامه دادن اجباری به ازدواج به خاطر وضعیت فرزندان، مسایل مالی و ... است.
بدون تعهد رابطه، سطحی، ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود (تبعه امامی، 1382). تحقیقات نشان می دهد زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسیده اند و رفتاری دوسوگرایانه دارند در ازدواج و در رابطه با دیگران دچار مشکل می شوند و غالباً نتیجه ی امر بی وفایی خواهد بود (کالهون
، 2004؛ انجلیس، بی تا؛ ترجمه ابراهیمی، 1384).
بنابراین، بهبود ارتباط زوج ها برای پیشگیری از بروز مشکل و داشتن یک رابطه رضایت مندانه و خرسند لازم به نظر می رسد. به طور کلی امروزه مدل ها و رویکردهای گوناگونی در جهت بهبود و پربار ساختن زندگی زوجین و رابطه آنها پدیدار گشته اند. که بیشتر از درمان، به بهبود و ایجاد مهارت های ارتباطی، قبل از روبرو شدن زوج ها با مشکلات توجه دارند. این رویکردها، رویکردهای روانی-آموزشی هستند که بر پیشگیری تاکید دارند (اورکی و همکاران، 1391)؛ که از جمله آنها بهسازی روابط براساس روش گاتمن می باشد.
برنامه های پیشگیری و بهبود روابط زوجین به هر گونه مداخله ای اطلاق می گردد که در طی آن رفتارهای رابطه ای مخرب کاهش یابد و در رفتارهای رابطه ای خوب، بهبود ایجاد گردد؛ و در نتیجه از بدکاری در روابط بین فردی پیشگیری می شود(کانینگهام
 و همکاران، 2003). می توان گفت بهسازی ازدواج یک شیوه آموزشی برای کمک به تقویت روابط زوجین است. اگر چه هدف اولیه آن کمک به زوج ها برای آگاه شدن از خود و همسرانشان، کشف احساسات و افکار همسرتان، تشویق همدلی و صمیمیت، توسعه ارتباط موثر و مهارت های حل مساله بود، ولی بعداً برای زوجین دارای مشکل بکار رفت (بالینگ
 و همکاران، 2005). 
نظریه گاتمن (1977) یک رویکرد تلفیقی است و از مبانی و اصول اعتقادی نظریه های مختلف درمانی یاری جسته است. آن جا که می گوید مانند یک پرخه، زن و شوهر و شوهر از زن متاثر می شود، از نظریه سیستمی حمایت می کند. از دیدگاه وجودی نیز حمایت می کند چون فقط به آن چه که این تعارض ها به آن مربوط می شوند نگاه نمی کند، بلکه به ورای آن تعارض ها و در واقع به رویاهای زندگی نظر دارد؛ و زمانی که این رویاها شرح داده می شوند، از قصه درمانی حمایت می کند. روش گاتمن از یک دیدگاه روان کاوانه حمایت می کند. چون معتقد است بهترین شیوه برای تغییر نتایج، به جای تلاش برای تغییر ادراک شخص، تغییر دادن رفتار است. چون ادراک اغلب به دنبال رفتار می آید؛ لذا تمام این روان درمانی های متفاوت با یافته های گاتمن حمایت می شوند (رندال، 1998؛ به نقل از کاظمی و همکاران، 1390).
تحقیقات مختلف نشان داده است که روش گاتمن بر رضایت مندی زناشویی و سلامت روان (کاظمی و همکاران، 1390)، هوش هیجانی، ثبات تعاملات زناشویی، و سبک ازدواج (شایق بروجنی، 1389)، پایدار سازی روابط زناشویی (وستروپ
، 2002) و آشفتگی زناشویی (جانسون
، 2000) اثر بخش بوده است.
از مجموع پژوهش های مختلف چنین استنباط می گردد که یک رابطه زناشویی با سازگاری خوب رابطه ای است که نگرش ها و اعمال هر یک از شریک ها محیطی را فراهم کند که جهت عملکرد مناسب ساختار شخصیتی خود و شریکش خصوصاً در حوزه ارتباطات اولیه مطلوب باشد. بر همین اساس محقق از طریق اجرای بهسازی روابط براساس روش گاتمن به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین موثر است؟
اهمیت و ضرورت:
خانواده واحد اجتماعی است که وجود آن برای رشد و تحول اعضا مختلف خود و جامعه ضروری است. نخستین گام به منظور بهبود بخشیدن به روابط خانوادگی سالم، برنامه های آموزشی و پیشگیری زودهنگام است، بدون مراقبت، آموزش و آگاه سازی اعضای این واحد اجتماعی مهم، رشد و تحول عاطفی، فکری، انگیزشی و فرایندهای یادگیری که لازمه سازگاری و انطباق پویا در درون نظام خانواده و بیرون از آن به شمار می رود، امکان پذیر نخواهد بود و اعضا در نظام خانواده دچار نابهنجاری خواهد شد (کارگر، 1389).
علاوه بر آن، خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضا آن ها و تجهیز شدن به تکنیک ها و شناخت تمایلات زیستی و روانی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد که در غیر اینصورت موجب بروز مشکلات روانی و ارتباطی در بین اعضای خانواده می باشد که در صورت ادامه این وضعیت موجب از هم پاشیدگی خانواده می شود(عدالتی، 2010).
صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین نسبت به ثبات ارتباط را محکم می کند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است (هلر و وود
، 2000). وینبرگر
 و همکاران (2008) در مقاله خود بعد از بررسی طولی به این نتیجه رسیدند که عدم صمیمیت در همسران جوان پیش بینی کننده مهم طلاق در دوران میان سالی است. به گفته مینوت
، پدورسن
 و منون
 (2010) نیز، رضایت زناشویی که صمیمیت یکی از مولفه های مهم آن است روی سایر نقش های همسران مانند نقش والدینی و نقش کاری تاثیرگذار است.
مطالعه ها و تجارب بالینی نشان داده اند که در جامعه معاصر زوج ها مشکلات شدید و فراگیری را هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمانه و ارضای انتظارها و نیازهای یکدیگر تجربه می کنند. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در جریان ازدواج، یک مهارت و هنر است که علاوه بر سلامت روانی و تجارب سالم اولیه به داشتن نگرش های منطقی و کسب مهارت ها و انجام وظایف خاصی نیاز دارد(برنشتاین
 و برنشتاین
، 2001؛ به نقل از نصر اصفهانی، احمدی و شفیع آبادی، 1392). 
بنابراین نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و از هم گسیختگی کانون گرم خانواده ها و تاثیر سوء این جدایی بر افراد آن، نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل را مطرح می کند. این مساله موجب شکل گیری الگوهای درمانی متعددی شده است. هدف کلی این درمان ها، نوعی خدمات روان شناختی برای زوج هاست که به شناسایی موانع و مشکلات میان فردی می پردازد و شیوه مناسب حل مساله و الگوی رفتاری مناسب را آموزش می دهد؛ به طوری که به شکل گیری روابط سازنده منجر می شود و احساس رضایت از زندگی مشترک را افزایش می دهد.
با توجه به موارد بالا، ضرورت انجام این پژوهش به منظور بهبود انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین بیشتر احساس شده است. البته، در این راستا دیدگاه های مختلفی با ارائه الگوی درمانی پرداخته اند. اما، با بررسی های انجام شده در ایران، هیچ تحقیقی به طور مستقیم اثربخشی آموزش بهسازی روابط به شیوه گاتمنرا در بهبود انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین نشان نداده است. لذا، بررسی اثر بخشی این درمان بر بهبود انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین ضرورت پیدا کرد. نتایج حاصل از این پژوهش، ضمن ایجاد چشم اندازی روشن و عملی برای مشاوران و روان درمانگران خصوصا خانواده درمانگران و زوج درمانگران، می تواند راهنمای کاربردی و تجربی مطلوبی برای ایجاد همدلی متقابل، خوش بینی و برقراری روابط مکمل اعضای خانواده و در کل رشد انسانی و متعاقب این ها کاهش تعارضات زناشویی فراهم آورد. به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای کاهش مشکلات زناشویی، بهبود الگوهای ارتباطی، آموزش های قبل و بعد ازدواج به منظور پیشگیری از تعارضات زناشویی در موسسات مختلف آموزشی و درمانی از قبیل مشاوره در دانشگاه ها، بهزیستی، کلنیک ها و شورای حل اختلاف خانواده و غیره قرار گیرد. لذا بررسی و تحقیق در زمینه ی اثر بخشی این روش درمانی در بهبود انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین ضرورت پیدا نمود.
پیشینه پژوهش
پژوهش های داخلی
حیدری، ثنایی ذاکر، نوابی نژاد و  دلاور (1388) پژوهشی با هدف اثربخشی گفتگوی موثر (برنامه ارتباط زوج هاCCP ) بر کاهش تعارضات زناشویی انجام دادند. براي اين منظور 19 زوج مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان اراك كه حداقل 2 و حداكثر 15 سال از ازدواج آنها گذشته بود به صورت تصادفي در دو گروه، آزمايشي با 9 زوج و گروه كنترل با 10 زوج جايگزين شدند. يك هفته قبل از اجراي روش گفتگوي موثر از هر دو گروه، پيش آزمون تعارض زناشويي به عمل آمد؛ سپس گروه آزمايشي به مدت 10 جلسه در معرض آزمايش قرار گرفت. مقايسه نمرات نشان داد كه آموزش روش گفتگوي موثر توانسته است ميزان تعارض زناشويي را به طور معناداري كاهش داده و بر متغيرهاي موثر در رضايت زناشويي همانند همكاري، رابطه جنسي، واكنش هاي هيجاني نسبت به يكديگر و جلب حمايت فرزند يا فرزندان، تاثير بگذارد.
عیسی نژاد، احمدی، و اعتمادی (1389) پژوهشی با هدف اثر بخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی انجام دادند. اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. 36 زوج از مراجعان به مرکز جامع پزشکي و مشاوره اصفهان در سال ۱۳۸۷ در دو گروه آزمايش (20 نفر) و گواه (16 زوج) به طور تصادفي قرار گرفتند. متغير مستقل غني سازي روابط بود که در 8 جلسه روي گروه آزمايش انجام شد؛ در گروه گواه هيچ مداخله اي صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه سازگاري زناشويي(RDAS) بود. براي تحليل داده ها از تحليل کوواريانس استفاده شد. یافته ها نشان داد غني سازي روابط بر بهبود نمره کل کيفيت زناشويي زوجين (P<0.05) و ابعاد آن شامل توافق زناشويي (P<0.01)، رضايت زناشويي (P<0.01) و انسجام زناشويي (P<0.01) موثر بوده است. طبق نتايج پيگيري پس از يک ماه، بين گروه آزمايش و گواه در ميزان کيفيت روابط زناشويي و ابعاد آن تفاوت وجود دشت (P<0.001) و اثر غني سازي بعد از يک ماه باقي مانده بود.
اورکی و همکاران (1391) پژوهشی با هدف اثر بخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر میزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل صورت دادند. اين پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري اين مطالعه را زوج هاي دانشجوي دانشگاه پيام نور تشکيل داده اند. نمونه پژوهش 60 نفر (30 زوج) بوده که يکي از زوجين الزاما دانشجوي دانشگاه پيام نور اروميه مي باشد. زوجين به روش تصادفي دردو گروه کنترل (15 زوج) و گروه آزمايش (15 زوج) قرار گرفتند. متغيير مستقل برنامه آموزشي غني سازي روابط بود که در 10 جلسه روي گروه آزمايش انجام شد. در گروه کنترل نيز که شامل 15 زوج بود هيچ مداخله اي صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاري زناشويي (اسپاينر، 1976) بود. غني سازي روابط بر افزايش سازگاري زوجين موثر است. ابعاد آن شامل رضايت زناشويي، همبستگي زناشويي، توافق زوجي و ابراز محبت زوجي است.
کاظمی و همکاران (1391) در پژوهشی، از شيوه آموزشي گاتمن که تحقيقات طولي مفصلي بر روي عوامل موثر بر دوام و تقويت روابط زناشويي انجام داده است، استفاده نموده است تا تاثير برنامه آموزشي ارتقا کيفيت زندگي زوجين بر افزايش رضايتمندي زناشويي و سلامت روان را نشان دهد. بدين منظور 16 زوج به روش نمونه گيري در دسترس در دو گروه آزمايش و گواه جاي گرفتند. شرکت کنندگان به سه آزمون انريچ، داس و سلامت روان عمومي در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري پاسخ دادند. بررسي نتايج با استفاده از آزمون t و تحليل کواريانس، حاکي از آن بود که برنامه آموزشي استفاده شده، باعث افزايش رضايتمندي زناشويي و نيز سلامت روان در گروه آزمايش شده و اين تغييرات در طول يک ماه پيگيري حفظ شده است.
رسولی و فلاحت (1392) پژوهشی با هدف تاثیر روش حل مسئله بر تعارضات زناشویی در شهر یاسوج انجام دادند. در اين مطالعه موردـ شاهدي از همسران داراي تعارض در شهر ياسوج که به مرکز مشاوره خانواده ياسوج مراجعه کرده بودند، تعداد نمونه ۴۰ نفر(۲۰ زوج) به صورت تصادفي ساده انتخاب شده و به دو گروه مساوي مورد و شاهد تقـسيم شـدند. براي افراد گروه مورد ۶ جلسه ۴۵ دقيقه اي حل مسئله برگزار شد. ابزار اندازهگيري پرسشنامه تعارضات زناشويي بود. براي تحليل معنيدار بودن تفاوت ميانگينها از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيري(مانوا) استفاده شد. نتایج نشان داد ميانگين نمرات تعارض زناشويي گـروه مـورد (۱۰۴/۴)، کمتـر از ميـانگين گـروه شـاهد (۱۱۹/۱۴) بـود، هـم چنـين در سـاير مقياسهاي فرعي (همکاري، رابطه جنسي، واکنش هيجاني، حمايت فرزندان، رابطه با خويشان خود، رابطه با خويشان همسر و امور مالي) ميانگين نمرات تعارض گروه مورد کمتر ازميانگين گروه شاهد بود(۰۰۱/p<).
نظری، طاهری راد، اسدی (1392) پژوهشی با هدف تأثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج ها صورت دادند. روش پژوهش از نوع نیمه‏تجربی و طرح پیش‏آزمون و پس‏ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیۀ زوج‏های داوطلب شهرستان بردسکن بود. نمونه شامل پژوهش 12 زوج (6 زوج در گروه کنترل و 6 زوج در گروه آزمایش) بودند که به روش نمونه گیری داوطلب با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه مشاوره گروهی به شیوه رویکرد غنی سازی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرارنگرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سازگاری دونفری اسپانیر (1976) بود که زوج‏های گروه آزمایش و کنترل در دو مرحلۀ پیش آزمون و پس آزمون آن را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج تفاوت معناداری را بین دو گروه در سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی، همبستگی دو نفری و توافق دو نفری نشان داد، اما در متغیر ابراز محبت تفاوت معناداری بین دو گروه مشخص نشد.
پژوهش های خارجی
در مطالعه‌ای مارک من و هـمکاران (1993) اثـربخشی یک برنامه آموزشی طولی‌ را‌ در‌ پیـشگیری از نـارضایتی زناشویی و طلاق با استفاده از تکنیک گوینده-شنونده در نظریه گاتمن آزمایش کردند. تحلیل‌ نتایج یک پیـگیری 4-5 سـاله، تأثیرات طولانی مدت برنامه آموزشی را بـر آشـفتگی زنـاشویی نشان‌ داد. زوج‌هایی که دواطـلبانه در‌ بـرنامه‌ها‌ شرکت کرده بودند، به طـور مـعناداری عواطف مثبت بیشتر، ارتباط بهتر و رفتارهای حل مسأله مناسب‌تری را نسبت به گروه کنترل از خود نـشان دادنـد(مارک‌من وهمکاران،1993؛ به نقل از کورنلیوس
 و آلسی
، 2007).
نتایج مطالعه‌ای که بر روی شرکت‌کنندگان در دوره آمـوزشی مـهارت‌های ارتباطی ازدواج با شیوه گاتمن(1999) برای پایدارسازی روابـط زنـاشویی انجام‌ شـد، حاکی از آن بـود کـه هم خود شرکت‌کنندگان و هم همسرانشان در‌ مهارت‌های‌ ارتـباطی‌ بـهبود نشان دادند، و این بهبودی برای مدت طولانی باقی می‌ماند. امیدواری به بهبود رابطه نـیز افـزایش یافت و زنان ‌‌دارای‌ مهارت‌های ارتباطی بـهتری شدند(وستروپ، 2002).
در مطالعه‌ای که‌ جـانسون
(2000) براساس نـظر گاتمن بـا مـوضوع تـفاوت‌های رفتاری بر روی زوج‌های پریشان و عـادی انجام داد، نتایج نشان داد که زوج‌هایی که گرایش دارند تا بر جنبه‌های مثبت همسر تمرکزکنند و روی جـنبه‌های مـنفی‌ تمرکز‌ کمتری دارند، زندگی شادتر، رضایت بیشتر و روابـط پایـدارتری دارنـد. یافته دیـگر تـحقیق جانسون آن بود کـه غـلبه نسبت رفتارها و افکار منفی بر مثبت، باعث تیرگی رابطه واضمحلال تدریجی آن می‌شود. هم‌چنین این تحقیق‌ نشان‌ داد هنگامی کـه شـوهر نـفوذ همسرش را می‌پذیرد و قدرتش را با او شریک می‌شود، این رفـتار بـه رابـطه پایـدارتری مـنجر می‌شود.
شولنبرگ
 (2001) اثر بخشی غنی سازی ارتباط را بر ارتقای سازگاری زناشویی، روی 28 زوج بررسی نمود و نتایج بررسی ها وی نشان داد که این شیوه باعث افزایش سازگاری زناشوییف توافق و همفکری در مسائل زناشویی شده است. و همچنین غنی سازی روابط اعتبار مناسبی را در بلند مدت نشان می دهد.
بروکس
 (2001) پژوهشی را با عنوان برنامه گروه درمانی غنی سازی روابط زوجین را بر روی 22 زوج که دارای روابط  نابسامان بودند انجام داد. نتایج حاصل از بررسی های وی نشان داد که برنامه غنی سازی روابط منجر به افزایش سازگاری زناشویی، اعتماد، صمیمیت و بهبود روابط زوجین می شود.
درایور و گاتمن(2004) در مطالعاتی که انجام دادند دریافتند بررسی پیشینه مربوط به رضایتمندي زناشویی و اهمیت آن در کارکرد خانواده می تواند مؤید این حقیقت باشد که لحظات غالبا زودگذری که یک زوج بطور روزمره تجربه می کنند با سلامتی یا وخامت یک رابطه(مثل تعارض، بحث و ناراحتی به عنوان اساس زندگی زوج)مرتبط است. 
مورات
 و کاراهان
 (2007) در پژوهش به برسی اثر بخشی غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی پرداختند. بدین منظور 67 زوج در پژوهش شرکت نمودند که 28 نفر از آنها (14 زوج) در برنامه مداخله شرکت نمودند. قبل از اجرای آزمون از آنها پیش ازمون گرفته شد و پس از اجرای آموزش نیز پس آزمون به عمل آمد و به منظور بررسی پایداری نتایج مرحله پیگیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در نمرات سازگاری اجتماعی تفاوت معنادار بود و اثرات این نتایج در مرحله پیگیری محفوظ ماند. 
بلانچارد 
، هاوکینس
، بلادوین
 و فاوکت
(2009) در یک مطالعه ای با روش فراتحلیل به بررسی اثر بخشی آموزش ارتباط بر رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی پرداختند. 97 پژوهش در این زمینه را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن بود کهآموزش غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی موثر است.
اهداف:
هدف کلی
· بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین.
اهداف جزیی
1. بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده زوجین.
2. بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر صمیمیت زناشویی زوجین.
3. بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر تعهد زناشویی زوجین.
فرضیه ها:
1. آموزش بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده زوجین موثر است.
2. آموزش بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر صمیمیت زناشویی زوجین موثر است.
3. آموزش بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر تعهد زناشویی زوجین موثر است.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
انسجام خانواده
تعریف مفهومی: لینگرن (2003) انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با افراد دیگر تعریف می کند، از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقت گذراندن با هم است.
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه پرسش‌نامه‌ انسجام خانواده سامانی (1381) کسب می کند.
صمیمیت زناشویی
تعریف مفهومی:براساس تعریف باگاروزی صمیمیت، نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت ودرک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشا تشابه و نزدیکی، به کار می رود (باگاروزی
، ترجمه آتش پور و اعتمادی، 1385).
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه صمیمیت باگاروزی (2001) کسب می کند.
تعهد زناشویی
تعریف مفهومی: ). تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی، خوشی و ناخوشی،  و تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم بر پایه ی قصد و نیت می باشد (مک کانی، 1999).
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز(1996) کسب می کند.
بهسازی روابط گاتمن
تعریف مفهومی: برنامه های پیشگیری و بهبود روابط زوجین به هر گونه مداخله ای اطلاق می گردد که در طی آن رفتارهای رابطه ای مخرب کاهش یابد و در رفتارهای رابطه ای خوب، بهبود ایجاد گردد؛ و در نتیجه از بدکاری در روابط بین فردی پیشگیری می شود(کانینگهام و همکاران، 2003). می توان گفت بهسازی ازدواج یک شیوه آموزشی برای کمک به تقویت روابط زوجین است. اگر چه هدف اولیه آن کمک به زوج ها برای آگاه شدن از خود و همسرانشان، کشف احساسات و افکار همسرتان، تشویق همدلی و صمیمیت، توسعه ارتباط موثر و مهارت های حل مساله بود، ولی بعدا برای زوجین دارای مشکل بکار رفت (بالینگ و همکاران، 2005). 
تعریف عملیاتی: در این پژوهش مجموعه فعالیت ها و روش هایی مدنظر است که پژوهشگر براساس بهسازی روابط براساس متد گاتمن تحت 9 جلسه 2ساعته هفته ای یک جلسه برای کاهش انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی به کار برده است. که اهم این روش ها می توان شناسایی نظام های عاطفی مغز، میراث عاطفی و مهارت های عاطفی و مواردی از این قبیل اشاره نمود.
روش:
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. در این روش گروه آزمایش تحت آموزش بهسازی روابط به شیوه گاتمن قرار می گیرند اما گروه کنترل در لیست انتظار قرار می گیرند و هر دو گروه در زمان یکسان به پیش آزمون و پس آزمون پاسخ می دهند.
جدول 1. مدل مفهومی پژوهش
	پس آزمون
	متغیر مستقل
	پیش آزمون
	گمارش تصادفی
	گروه‌ها

	T2
	x
	T1
	R
	گروه آزمایشی

	T2
	-
	T1
	R
	گروه کنترل


متغیر مستقل: بهسازی روابط به شیوه گاتمن 
متغیر وابسته: انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زوجین شهر ... تشکیل می دهند.
روش نمونه گیری به شیوه در دسترس می باشد. و تعداد 30 زوج که به خانه های سلامت و فرهنگسرای شهر ... مراجعه می کنند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار می گیرند. گروه آزمایش آموزش بهسازی روابط به شیوه گاتمن را در 8 جلسه 2 ساعته هفته ای یک جلسه دریافت می کنند و گروه کنترل  به خاطر حفظ و رعایت مسائل اخلاقی در لیست انتظار قرار می گیرند. 
ابزار:
پرسشنامه صمیمیت باگاروزی: پرسشنامه صمیمیت باگاروزی (2001)، دارای 41 سوال در مقیاس 10 درجه ای تکمیل عبارت می باشد و نیازهای صمیمیت و ابعاد آن (عاطفی، روان شناختی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیباشناختی و اجتماعی-تفریحی) را مورد بررسی قرار می دهد. این پرسشنامه به صورت لیکرت از شماره 1 تا 10 است. تمام خرده مقیاس های، به جز خرده مقیاس صمیمیت معنوی، دارای 5 سوال که حداقل نمره هر سوال 1 و حداکثر 10 می باشد و حداقل نمره کل هر خرده مقیاس 5 و حداکثر نمره 50 است و در خرده مقیاس صمیمیت معنوی، که دارای 6 سوال می باشد، حداقل نمره هر سوال 1 و حداکثر 10 و حداقل نمره کل این خرده مقیاس 6 و حداکثر 60 می باشد و در نهایت خرده مقیاس صمیمیت در گذراندن وقت به صورت کیفی نمره گذاری می شود به این صورت که هر سه سوال این خرده مقیاس را بر اساس میانگین جواب های افراد به خرده مقیاس های دیگر محاسبه می شود(حسینی، امیری مجد و قمری، 1392).
این پرسشنامه توسط اعتمادی (1384) ترجمه شد. برای تعیین روایی محتوی و صوری آن، پرسشنامه در اختیار پانزده نفر استادان رشته مشاوره و پانزده زوج قرار گرفت. پس از اصلاح نهایی، پرسش نامه  بر روی 30 زوج اجرا شد و ضریب پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. در مطالعه دیگر خمسه و حسنیان (1386)، در تعیین پایایی پرسشنامه با روش باز آزمون، ضریب آلفای کرونباخ را برای صمیمیت عاطفی 89/0، صمیمیت روان شناختی82/0، صمیمیت عقلانی 81/0، صمیمیت جنسی 91/0، صمیمیت فیزیکی 80/0، صمیمیت زیبا شناختی 76/0، صمیمیت اجتماعی-تفریحی 51/0،  صمیت معنوی 65/0 و برای صمیمیت کل 82/0 به دست آمده افزون بر آن جهت تعیین روایی آزمون، این پرسشنامه همراه با پرسش نامه صمیمیت زناشویی، هم زمان به وسیله 30 زوج پاسخ داده شد، که ضریب همبستگی بین نتایج دو آزمون صمیمیت، بیانگر همبستگی معنی دار 65/0 است (خمسه و حسینیان، 1387).
پرسش‌نامه‌ انسجام خانواده
‌(FCS)
سامانی(1381) این مقیاس را بر پایه بررسی متون موجود در‌ زمـینه هـمبستگی و بـا الهام از الگوی ترکیبی السون(1991)ساخته است. این مقیاس دارای 28 پرسش است. رضویه و سامانی(1379)در بررسی‌ این‌ مقیاس‌ بر پایه هشت عامل(همبستگی بـا ‌ ‌پدر و مـادر، مدت تعامل، مکان، تصمیم‌گیری، ارتباط عاطفی، روابط زناشویی‌ و رابطه والدین با فرزندان) کفایت این مقیاس را برای ارزیابی انسجام خـانواده تـأیید نـمودند. ضریب پایایی مقیاس به‌ روش‌ بازآزمایی‌ 90/0 و به روش آلفای کرونباخ 79/0 گزارش شده است(سامانی،1381). هم‌چنین در بررسی‌ دیگری‌ سامانی‌ (2004)، ضـریب آلفای کرونباخ را 79/0 و ضریب پایایی آن را با‌ روش بازآزمایی80/0گزارش نمود (حقیقت و همکاران، 1387).
پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI)
پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز دارای 45 سوال و سه خرده مقیاس (تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و تعهد اجباری) بوده، جواب سوالات بر روی یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت (قویاً موافقم تا قویاً مخالفم) ردیف شده است، که از 5 تا 1 نمره گذاری می شوند. نمره بالاتر در این مقیاس به معنای تعهد زناشویی بالاتر است. در اعتبار یابی آزمون توسط شاه سیاه، بهرامی و محبی (1388) روایی محتوا توسط اساتید مشاوره دانشگاه اصفهان تایید شد و آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد. ضریب باز آزمایی نیز 86/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ خرده مقیاس های تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و تعهد اجباری به ترتیب 79/0، 82/0 و 84/0 به دست آمد(به نقل از کریمیان، کریمی و بهمنی، 1390).
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده توسط پرسشنامه های فوق، از شاخص های  و روش های آمارتوصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد داده ها  و  سپس از آمار استنباطی برای  بدست آوردن تحلیل کواریانس به کمک نرم افزار-22  spssاستفاده خواهد شد.
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